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 چكيده
اسـت. دوران زنـدگي ايـن      -يكي از شهرهاي بغـداد  -كرخ  زادهابن رزيق شاعري بغدادي و 

شاعر مصادف با دوره سوم عباسي است وشهرت واهميت اين شاعر مرهون قصيده عينيـه وي  

 .است كه در بين ادباء به فراقيه مشهور است

از جملـه   ؛حكاياتي ذكر شده است كه به اسطوره شبيه است اين قصيدهدر مورد سبب سرودن 

نـزد   به سبب فقرمجبور شد همسرش راترك كند وبه قصد رسـيدن بـه ثـروت    ند كه ويا گفته

اين قصـيده  .امراي دربار اندلس رفت؛ در واقع اين هجران سبب سرودن اين قصيده بوده است

ورد توجه ادباء قديم ومعاصر بوده و م ،رسد ميكه به چهل ويك بيت  ،علي رغم كوتاه بودنش

  اند.مان مضامين و وزن قصايدي سرودهگاهي با تاثير از آن در ه

 

 عناصر شعر ،قصيده فراقيه ،ابن زريق :هاواژه كليد

                                                                                                                   
 دانشگاه شهيد بهشتيزبان وادبيات عربي  دانشيار  -1
 ت مدرسي، دانشگاه تربزبان وادبيات عربي دانشجوي دكتري -2
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 مقدمه
ابو الحسن علي بن زريق كاتب بغدادي از شاعران عصر دوم عباسي است، عصـري كـه   

اوضاع خوب فكري وتأسيس  ؛بلاد اسلامي اوضاع بد سياسي :به دو ويژگي ممتاز است
 . وشكوفايي علوم وادبيات ها ها وكتابخانه مدرسه

 از ابن زريق تنها عينيه اش كه سبب شهرت وي شده است به دست مارسيده است.
اين قصيده از زيباترين قصائد عربي در شعر وجداني است واديبان وشاعران اهتمـام  

 .  ويژه اي به اين قصيده داشته اند
 در اين تحقيق به مطا لب زير پرداخته مي شود:  

 اعر ( اوضاع سياسي واجتماعي وادبي ) زندگي ش –أ 
 .فراقيه واسمهاي ديگر آن - ب
 ابن زريق وادباء   - ت

 نگاهي تحليلي به قصيده فراقيه    - ث

منابعي كه در اين تحقيق بدانها تكيه شده است، يتيمة الدهر ثعالبي، وفيات  ترين مهم
 .استاج الاعيان ابن خلكان، طبقات الشافية الكبري اثرسبكي، ومصارع العشاق اثرسر

 

 سياسيزندگي 
بـا   )ضعف خلافت عباسي از ابتداي قرن چهارم هجري (مصادف با عصر عباسـي سـوم  

قيام دولت آل بويه وبا به قدرت رسيدن آنهـا آغـاز شـد وبـا سـقوط بغـداد بـه دسـت         
م) به سبب افزايش قـدرت فرمانـدهان   1055- 946 ه،447-335( سلجوقيان پايان يافت،

تسلط علي بن بويه برفارس بـالا گرفـت    و نهاد روبه فزوني خطر دولتهاي مستقل ،ترك
همچنـين   .برادرش حسن بن بويـه قـرار گرفـت    سيطرة و شهرهاي ري واصفهان تحت

حمدانيان در موصل وديار ربيعه ومضر اسـتقلال يافتنـد ومحمـدبن طفـج اخشـيدي در      
 مصر، شام و نصربن احمد ساماني در خراسان اعلام استقلال كردند.

لرحمـان سـوم در انـدلس خـود راخليفـه خوانـد و ملقـب بـه اميـر المـؤمنين           عبد ا
خلافت عباسـيان در  : آمد پديدپس سه خلافت در جهان اسلام  .گشتوالناصرلدين االله 
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 )147عبد الرزاق ايوب، (. خلافت فاطميان در افريقا وخلافت امويان در قرطبه ،بغداد
ها و حك كردن نـام   ام خليفه در خطبهدر دوران آل بويه اثري از خليفه عباسي جز ن

در وراي ايـن  آنـان   اهداف سياسـي بـاقي نمانـد.    سبب بهبر روي سكه ها آن هم  خلفاء
جلب رضايت عموم مـردم ودادن رنـگ و لعـاب دينـي بـه حكومـت خـود را         ،اهداف
 ).8/575 –ابن اثير (. داشتند،

 خلافت در بغدادهرج ومرج وناآرامي،ضعف مركز  ،سوم ويژگي عصر عباسي دوم و
در نتيجه حكومت عباسيان رو بـه   .تبديل شدن حكومت عباسي به دولتهاي متعدد بود و

 ).5ص -علي الفلال(. خلافت رو به كاستي گذاشت و سايةضعف نهاد 
تركها با فارسها بر مركز خلافت در بغداد تسلط يافتندو زندگي خلفاءسرانجام منتهي 

جنگهاي ويرانگـر   ). بدون شك اين حيات سياسي ناآرام و6/254، ابن اثير شد ( ميبه قتل 
هاي فراوان، تأثيرات آشكاري بـر   ها ودسيسه تؤطئه خانمان سوز، نزاع بر سر قدرت و و

 .اند ادبي بر جاي نهاده حيات اجتماعي و
 

 اجتماعيزندگی 
واحدي نبود كه افراد آن تحـت شـرايط وامكانـات برابـر      متشكل از طبقةجامعه عباسي 

تنگدست وجود  ندگي كنند بلكه در آن جامعه حاكم ومحكوم، ثروتمند و فقير، مرفه وز
اين طبيعت بيشتر جوامعي است كه افراد آن از لحاظ سطح زندگي بـا همـديگر   . داشت

 .مسؤوليتهاي متفاوتي هستند در يك رتبه نيستند و داراي وظايف و
فارسـي، تركـي، رومـي و    جامعه عباسي شامل گروهها و نژادهاي مختلفـي (عربـي،   

 سـبب بـه همـين    ؛كه هريك از آنان داراي سطح معيشتي مشخصـي بودنـد   بودزنجي ) 
 هـا درايـن جامعـة    . وجود اختلاف در اهداف و رويكردشدزبانهاي متعدد رايج و شايع 

اين اختلاف طبقاتي، نژادي و قوميتي منشـأ درگيـري و بحـران     .چند قوميتي طبيعي بود
   )67 صجعفر نور الدين، حسنآفريني بود. (

امكانات اقتصادي نقش مهمي در طبقه بندي گروههاي جامعه داشت. عصـر عباسـي   

قه متوسط و طبقه پـاييني  طبقه اشرافي، طب: شود از لحاظ اقتصادي به سه دسته تقسيم مي
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طبقه اول يا طبقه برتـر كـه در رأس هـرم طبقـاتي اجتمـاع بودنـد شـامل         ،مردم يا عامة

داشـتند.  اي  زندگي افسانه فئودالها وسرمايه داران بود و اء، فرماندهان، واليان،خلفاء، وزر

 ) 78الجهشياري، (

 ،نداندانشـم  ،سـربازان  ،شـاعران  ،خوانندگان ،متوسط جامعه متشكل از قاضيان طبقة

بـار   و مردم جامعـه بـود   عامةسوم شامل  ةكارمندان و پزشكان بود. طبق، تاجران، فقيهان

ماليتهـاي سـنگين    تنگدستي و از فقر و كرد و ه بر دوش آنان سنگيني ميمشكلات جامع

حسن جعفر صنعتگران بود. ( كشاورزان و بردند اين طبقه متشكل از خدمتكاران و رنج مي

 )67 نورالدين،

تــأثير ايــن ناآراميهــا وهــرج و مرجهــا بــر زنــدگي اقتصــادي واجتمــاعي در بغــداد 

شـدت   بـه خـاطر   فضلاء علماء و، ادباء، شعراء بسياري از سبببه همين  و گذاشت مي

كردنـد   روزي ويك زندگي آبرومند بغداد را تـرك مـي   در طلب رزق و تنگدستي فقر و

جـاي تعجـب نيسـت كـه بسـياري از      . انداختند وخود را در گرداب حوادث كشنده مي

همچنـين  . دن ـكـه بغـداد را تـرك كن   ند شاعران از جمله ابو الحسن سلامي مجبـور شـد  

انـدلس تـرك    فقر وتنگدستي بغـداد را بقصـد   سبب به ،ابن زريق ،ينده قصيده فراقيهسرا

 ) 2/378 ابن خلكان،(. كرد

مكانهـاي لهـو ولعـب، غلامـان و      ، وجـود از جمله مظاهراجتماعي در عصر عباسـي 

آلات لهو ولعب در جامعه مرفه عباسي بسيار بـود از  . باري و زهد بود بند و كنيزكان، بي

بـازي  ، بازي با چوگان، جنگ خروسـها  ،سواري، مسابقه كبوتران نامه رساناسب  :جمله

خاطر اسارت وتجارت رايج وپر رونق آنـان   هتعداد غلامان وكنيزكان ب. با سگان شكاري

وفرهنگهـا  هـاي مختلـف    اين كنيزكان از نژاد. افزايش يافت روم و در شهرهاي فارس و

مغازهـاي  . زكان از تعـداد غلامـان بيشـتر بـود    وتعداد كني و اديان متفاوت بودند وتمدنها

ترانه سـرايي   شدند و ميشاعراني بود كه مفتون آنان  تجمعفروشندگان برده وكنيز مكان 

 )146، 5ج ابو الفرج اصفهاني،كردند. ( مي
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 ادبي اوضاع
قوميتهـاي   حكومت عباسي دچار از هم گسيختگي و هرج و مـرج شـد و   كه گفتم چنان

اين ضعف وانحـلال سياسـي، خـود را در فروپاشـي     . ر تسلط يافتندمختلف بر زمام امو
مقابل اين ضعف سياسـي و   در. بغداد، مركز خلافت، و ايجاد دولتهاي مختلف نشان داد

فرهنگهاي ادبي  ادبي بود كه در پي آن كتابها و رشد ونمو وشكوفايي علمي و اجتماعي،
پرداختنـد.   هانقد شعر وبررسي آنگروهي از ادباء عصر به  و نوشته شدعلمي مختلف  و
 ) 11-12 شريف رضي،(

ادبـي در   دست آوردن شكوه علمـي و  هفرمانروايان حكومت اسلامي در ب حاكمان و
اي جلـب شـاعران   كردند و بخششهاي فراوان بر باهمديگر رقابت ميكنار اقتدار سياسي 
بـد الملـك و در   به همين خاطر ادبيات در عصر امـوي بـا ع  . داشتند به دربار مبذول مي

 . روي آوردن آل بويـه بـه  مأمون به شكوفايي رسيد عصر عباسي اول با هارون الرشيد و
جرجي هاي پيشين ما در مورد فرمانروايان آل بويه است ( ادب دليلي بر تأييد گفته علم و

نويسـندگان   ) ؛ وبه خاطر همين است كه برخـي از وزراء وكـارگزاران و  226 ،2ج  زيدان،
از جمله ابن عميـد كـه در سـبك نويسـندگي نثـر       ؛اند هرت يافتهعلم وادب ش ايشان به

دربـارة وي   د.مهارت رسي زيبايي و مهارت يافت تاجايي كه به سطح بالايي از كيفيت و
 ،3ج  ثعـالبي، (. با ابن عميد پايان يافت نويسندگي با عبد الحميد آغاز شد و كه گفته شده

193(  
 بود كه در فنون علمي وادبي دستي داشت و به شـعر و عضد الدولة اديب و شاعري 

داد. إبن عباد از مشهورترين افرادي است كه جايگاه ادبـي   شعراء اشتياق زيادي نشان مي
و همين جايگاه علمي و ادبي بود كه اين دو شاعر و نويسنده را بـه مقـام    والايي داشت

 وزارت رساند.
د و كتابت فني در ايـن عصـر بـه تنـوع     نثر در اين دوره به نهايت پختگي خود رسي

نويسندگان در آثارشان بـه علـم بـديع    . داد وآرايه هاي لفظي ومعنوي اهميت وافري مي
در آثـار منثورشـان از شـعر هـم اسـتفاده       به سجع پايبنـد بودنـد و   غالباً روي آوردند و

فخـر قلـم فرسـايي     موضوعات شعري همچون غزل، مديح، هجـاء و  ةدربار كردند و مي
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تنـوع بـديعي    جنـاس و  شعر همچـون نثـر بـه تصـنع،     )106 ،1ج زكي مبارك،كردند. ( مي
 پس شعر اين دوره منطبق با روح عصر بود.  .لفظي گرايش داشت هاي وآرايه

در شعر فنوني به وجود آمد كه به تدريج از رونق افتاد وبه دسـت فراموشـي سـپرده    

از جملـه فنـوني   . بودند، مستقل شدند آن زمان تابع فنون ديگرا برخي ابواب كه ت شد و

برخي فنـون همچـون فخـر و حماسـه      فلسفي بود و و صوفيانهكه استقلال يافتند شعر 

از نوآوريهـاي شـعري ديگـري كـه ظهـور يافتنـد اغراضـي        . اي گرفتند دوباره جان تازه

 ) 301 بطرس بستاني،هزليات بودند. ( اخوانيات و زهديات، همچون دهريات،

اهر شعري، شعر كديه بوده و اكثر شاعران در اين مضمون اشعاري را بـه  از ديگر مظ

   :اند، همچون سرودة ابن حجاج آورده نظم در

 ما كنت أفطر إلا علي كبود القماري           هذا وايام أكلي عند الملوك الكبار

 )227 شوقي ضيف،(

رنج مـي بردنـد    شعر كديه حالت فقر وبيچارگي را كه بسياري از مردم جامعه از آن

 .وهمچنين جنبه هاي زندگي پر تنش اجتماعي را، به تصوير مي كشيد

سلامي ـ ابوالحسن محمد بن عبد االله بن محمد المخزومـي    در ديوان مهيار ديلمي و

هايي از شعر كديه بـه وفـور    ه ـ و در اشعار شاعران اين دوره نمونه 393البغدادي متوفي 

بند باري حاكم شـد   بي ر اين دوره موجي از مجون وهمچنين در شع. خورد به چشم مي

ادبـيش بـه اوج خـود     وران گذشـتة اي نو وتازه نبود وهمچون د هر چند اين موج پديده

 جـايگزين ارزشـها   بـاري را  بنـد و  بـي و مجون  ،گونه شعرها نرسيد لكن سرايندگان اين

قائـل نبودنـد چراكـه    ارزشي  اينان براي متانت و وقار .ديني كردند ي اخلاقي ووآرمانها

بـا آزادي تمـام پـرچم ايـن      كردند و هاي جنسي زشتي را توصيف مي بدون پرده صحنه

ابـن سـكره    از جمله اين شـاعران ابـن حجـاج و   ؛ كردند گونه سبك شعري را حمل مي

 از كرامـت و  و بر دوش داشـتند اي ديگر  پرچم فضيلت را عده ،هاشمي بودند. در مقابل

از جمله اينـان ابـن نباتـه    ؛ كردند مي محافظتوالاي گذشتگان ارزشهاي  سنن و عزت و
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سعدي وشريف رضي و شريف مرتضي بودند. برخي شاعران همچون سلامي موضـعي  

سرودند. (جريـان فضـيلت ورذيلـت) وبـه نظـر       دو جريان شعر مي در دوگانه داشتند و

ازار ادب در ب رسد اين غرض شعري (مجون) در بين بسياري از مردم محبوب شد و مي

 .  بسيار شايع شد

 ابن زريق زندگي
57Fابو الحسن علي بن زريق كاتب بغدادي

در  از ساكنان كرخ از نواحي غربي بغداد بود و 1
وي از . انـد  اي نكـرده  شرح حال نويسان به سال تولدش اشـاره . روستاي خان متولد شد

خـود   »تـاريخ ادبيـات  «عمـر فـروخ در كتـاب     .شاعران بزرگ عصر عباسـي سـوم بـود   
) ه422ـ    381وفـات  ابن زريق كاتب ديوان رسائل القادر باالله ابو العباس احمد (« گويد: مي
شـرح آن   وي و بـه قصـيدة عينيـة    پژوهشـگران  ن ومورخـا رسـد كـه    به نظر مـي . »بود

  فؤاد سزگين،(. ، ما اطلاعات دقيقي از زندگي وي نداريمسبببه همين  اند و بيشترپرداخته

5 /80 ( 
 اي در اخلاق وقصـيده اي دررثـاء ديـك الجـن سـروده اسـت       ارجوزه وي همچنين

) برخي شرح حال نويسان از جمله عمر رضا كحالـه در معجـم   133، 2بروكلمان، د.ت، ج(
عمر فروخ در تاريخ ادبيات عرب، سال وفـاتش را   المولفين و فؤاد سزگين در كتابش و

خود را مرگ شاعر قبـل از   تة.عمر فروخ دليل گفاند هجري قمري ذكر كرده 420حوالي 
 و داند ولي بروكلمان سال وفاتش را دقيقـاً  ) ميه 428(تأ ليف كتاب يتيمة الدهر ثعالبي 

 .  داند هجري مي 410بدون هيچ شكي 
 

 سبب سرودن فراقيه
پس از جستجوهاي فراوان سير تاريخي فراقيه سرايي نتوانستيم به مطلـب قابـل ذكـر و    

ناكامي يا از ضعف جستجوي نگارندگان است يا عـدم وجـود   اين  .استنادي دست يابيم

                                                                                                                   
عمر فروخ در كتاب تاريخ الادب العربي به جاي كاتب بغدادي كاتب كوفي آورده است (عمر  - 1

 )3،90،ج1388فروخ،
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اميدواريم كه ديگران بتواننـد ايـن جنبـه را بررسـي كننـد و بـه نتيجـه        . منابع مورد نياز
 مطلوب دست يابند.

اين شـاعر بغـدادي دختـر عمـويي      :اند علت سرودن فراقيه چنين گفته در خصوص
 نداري وبراي رسيدن به مـال و  قر وولي به علت ف مهر او داشت.داشت كه دل در گرو 

. بزرگـان را مـدح كنـد    را به قصد اندلس ترك كند و امراء و منالي تصميم گرفت بغداد
همسرش راضي به رفتن وي نبود وبه دامان او چنگ زد وبـا   ،علي رغم اين همه فلاكت

 محبتي كـه بـه او داشـت و    زاري از او خواهش كرد كه وي را به خاطر عشق و گريه و
ولي او تصميم به رفتن گرفـت و  . كرد، تنها نگذارد رس از خطرهايي كه اورا تهديد ميت

اي  اميـر را در قصـيده   به قصد امير ابو الخير عبدالرحمن الانـدلس،عازم آن ديـار شـد و   
خـاطر   هدست ما نرسيده است) سپس امير ب هبسيار بليغ مدح كرد. (متأسفانه اين قصيده ب

 بداند كه آيـا شـاعري قـانع و    به وي داد تا شاعر را بيازمايد و اي ناچيز اين قصيده صله
سـوخت   كه از غم وغصه مـي  پس ابن زريق در حالي. طمعكار عفيف است يا حريص و

بيابانهاي خشك را پشت سر گذاشـتم تـا بـه     ) صحراها واليه راجعون گفت: (إناّ الله وإناّ
 . اين هديه ناچيز را به من داد ،زحمت اين مرد برسم ولي او در إزاي اين همه رنج و

رها كردن وي وتنها گذاشتن او بـا   خاطر بهظلمي را كه در حق دختر عمويش  سپس
 ياد آورد و هنداري وي تحمل كرده، ب رنجهايي را كه همسرش در زمان فقر و سختيها، و

ر دل سرود وبعد از اتمام قصيده بيمـا  سويداي مشهور فراقيه را از ه همين خاطر قصيدةب
 .جان به جان آفرين تسليم كرد شد و

خليفه عبد الرحمن اندلسي چند روزي از وي بي خبر بود وسپس جوياي احـوال او  
آنان پس ازمدتي بـه روسـتاي خـان كـه محـل       .شد و سربازانش را به دنبال وي فرستاد

اهالي گفتند كـه در ايـن    .سكونت وي بود رسيدند وسراغ وي را از اهالي روستا گرفتند
وي  وارد خانةبعد از آن سربازان  .ايم انه بوده است واز ديروز تا حالا ديگر اورا نديدهخ

روبـرو   بـر بـالينش بـود،     كه قصيده فراقيه جان شاعر در حالي شدند و ناگهان باجسد بي
 شدند.

  هـولكن ليس يسمع قدَ قلُت حقاًّ            هـولعـي ذلَـالع إنَّـَف ذُليهـلا تع



 ۱۰۹   ابن زريق و قصيده فراقيه

 

 من حيثُ قدَرت أنَّ النُّصح ينفَعه              أضرََّ بهِ جاوزت في نُصحه حداً
اي كه محاسـنش   گونه هب ،وقتي ابو عبدالرحمن اندلسي اين ابيات را خواند گريه كرد

م را بـا  ا  ينيمي از داراي دوست داشتم كه اين مرد زنده بود و :گفت و از گريه خيس شد
اي در مكـان   خانـه  :اي كه بر بالين شاعر بود چنين آمـده بـود   در نامه. كردم مياو نصف 

سپس پادشاه پـنج هـزار    .شناختند مردم آن را با فلان اسم مي معروفي در بغداد داشتم و
اش رسيد وآنان را از مرگ شاعر بـا   دست خانواده هب اي براي آنان فرستاد و سفته دينار و

  )24 ،1ج السراج،؛ 19 ابن دمياطي،(. خبر كرد
از جمله طبقات الشـافعية الكبـري أثـر     ؛اند كرده به اين حكايت اشاره متعدديمنابع 

تـاريخ   عبد الوهاب سبكي والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد احمد بن ايبك ابن دمياطي، و
گونـه   اين» ثمرات الاراق«همچنين ابن حجه حموي در كتابش  .الادب العربي عمر فروخ

ابو العباس ابن وافد المهدي بـا اسـتناد بـه گروهـي از      كند كه شيخ شهاب الدين نقل مي
نحويين روايت كرده است كه امير ابو الهيجا محمـد بـن شـاهين     ادباء و مشايخ وائمه و

 ابن زريق بغدادي براي خودش اين قصيده را سرود و بـراي مـن خوانـد. و    :گفته است
زريق فراقيـه را قبـل از سـفرش بـه انـدلس سـروده       اين گفته دلالت بر اين دارد كه ابن 

 .  است
 

 قصيده يتسميهوچه 
58Fقد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه        هـيولع  زلَــالع  إنَّــف  هـلاتعذُلي

1  
الرَّحيلِ ضحُي ثَ بِي يوموكم تَشَب        ـستـهَلِاّتـي مـعو و أدم عـأدمه 

 :ين قصيده سه اسم را ذكر كرده اندتاريخ ادبيات نويسان براي ا
براي هر اسـمي علتـي ذكـر شـده      و ،عينية ابن زريق، فراقية ابن زريق ويتيمة ابن زريق

 :است
عـرب   عـين اسـت و   ،حرف روي قافيه علي رغم ختم ابيات به هاء مضمومه،: عينية )1

ميـة العـرب   تـوان بـه لا   مـي براي نمونـه   .گذاشتند اسم قافيه را بر روي قصيده مي عادتاً
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رسـد   بـه نظـر مـي   . بوصيري اشـاره كـرد   ميمية ابو تمام و بائية بحتري و وسينيةشنفري 
توان علت ديگري براي اين نامگذاري بيـان كـرد وآن كـاربرد زيـاد حـرف عـين در        مي

 .بار اين حرف را تكرار كرده است 93قصيده است تا حدي كه شاعر بيش از 
 ن حيثُ يطَمعهـعفواً ويمنَعه م       ثُ يمنَعهو الدهرُ يعطي الفَتي من حي

 هـينزعِ  ه االلهُـفَعن هـشُـكرٍ علي        بِلا و من غدَا لابـساً ثـوب الـنَّعـيـمِ
ـضيعلا ي ـهدـي عل هـن عـندكما م        هعدقٍ لاأُضَيص عنـدي له عهد 

ست چرا كه شاعر در اين قصـيده بـه شـرح حـال خـود در      ) نام ديگر قصيده، فراقيه ا2
ورزيـده پرداختـه    عشق مي به آن داشته و دوست مي هنگام جدايي از همسري كه بسيار

 ) 23 ،1 السراج،(. است
 تـوان دوعلـت را   بـراي ايـن نامگـذاري مـي     اند و ) نام ديگر اين قصيده را يتيمه نهاده3

 .  ذكركرد
 .وبي نظير ده به مرواريد گرانبهابه خاطر تشبيه كردن قصي: الف

برقصائد شاعران ديگر و قصائد خـود شـاعر در ايـن     ب: قصيده از نظر فني وموضوعي
 . زمينه برتري دارد

اندلسـيه   قصيدةكند وآن را  به نام ديگري اشاره مي »تاريخ التراث العربي«سزگين در 
مي رسد كه اين نـام بـا    علت اين نامگذاري را ذكر نكرده است لكن به نظروي  نامد مي

 باشـد.  داشـته  اي پس از بازگشت از اندلس رابطه سفر شاعر به اندلس، وسرودن قصيده
 ) 79 ،2ج فؤاد سزگين،(

 

 تحليلي گذرا بر برخي از ابيات فراقيه
ابن زريق قصيده اش را با سرزنشي كه از جانب دختر عمويش به سبب ترك بغـداد بـه   

گويـد   سـخن مـي  ند وبا خود به صورت ضمير غايـب  قصد اندلس مي شود، آغاز مي ك
 (تجريد)  

   :فيقول
 ن ليس يسمعه ـولك قدَ قلُت حقاًّ    يولعه  ذلَــالع فَإنَّ هــلا تعذُلي



 ۱۱۱   ابن زريق و قصيده فراقيه

 

 من حيثُ قدَرت أنَّ النُّصح ينفَعه     أضرََّ بهِ جاوزت في نُصحه حداً
 من عنفه فهَو مضنَي القلَبِ موجعه       ه بدلاًفاَستعملي الرِّفقَ في تَأنيبِ

پس شاعر سختيهاي طاقت فرسـاي سـفرش را كـه در آن خواهـان ثـروت ورزق      س
 :كشد وروزي بوده است به تصوير مي

َإلاّ أَن تُكَـلِّفه طـالـبعياً     تأبِـي الـملرِّزقِ سل  هعجمي ولكن ليس 
 يـذرعـه   بِـفَـضـاء االلهِ مـوكَّـلٌ     لٍّ و مرتحَلٍح كـأنّـما هـو فـي

نيي الرَّحيلِ غف إذا الزمّانُ أَراه     هقطَعي وهو يأضح دلوَ إلي الس 59وF

1   
شاعر در قصيده از معاني حكمي كه ناشي از تجربه هاي زنـدگي وي بـوده اسـتفاده    

 :كرده است
 ج  اــم ولَ انِــسالان  دةُــاهــماصةٌــو     ةُ الانسانِِ تقَطَععلا د ـرِزقاً،و60هF۲   
  هـيضَيع لا يخلقُُ االلهُ من خلَقٍ     مــرِزقهَ  اسِــنَ النّــااللهُ، بي مـقَس دــقَ

 رعَهـالمرء يص بغي ألاَ إنّ بغي     والحرص في المرء و الأرزاقُ قدَ قُسمت
 عفواً و يمنَعه من حيثُ يطمعه     هــن حيثُ يمنَعــيعطي الفَتي م والدهرُ

كند، شروع بـه    شدت حرص وطمع صحبت مي بعد از آنكه شاعر از تقسيم روزيها و
تـأثير گـذار از    زيبا و كند وتصويري هنرمندانه و صحبت كردن از دختر عموي خود مي

بـه خـاطرغيرت بـر     و كند همسر شاعر است رسم مي وداع با دختر عمويش كه در واقع
 گويد.   سخن ميهمسرش با ضمير مذكر از آن 

 لا أُودعه يـصفو الحياةِ و إنِّ     نيــودعــلو ي وِديــودعتهُ، و بِ
61Fلاتُشفَِّعه حالٌ و للضَّرُورات     هـلا أفُارقَِ أن يــع بِــم تَشفََّــوكَ

۳ 
 أدمعه و اتـو أدمعي مستهَلِّ     شَبثَ بِي يوم الرَّحيلِ ضحُيوكم تَ

بـه اشـتباه    كنـد و  بعد از اين صحنه غم انگيز وداع، شاعر اظهار پشيماني شديدي مي
 :ابيات زير بيانگر اين اعتراف هستند؛ كند خود در جدايي از همسرش اعتراف مي
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هفرُقت عدخلُِّي ب ن وجهم منه كأساً     اعتَضت رَّعَـم اـتجـا أُج  هرِّع 
ينَ يـكم قائلٍ لالب لهَ ذقُت االلهِ ذنَبِ     قلُتو ـالذَّنب  هأدفَع ي لَست 

 لوَ أنَّني حينَ بانَ الرُّشَد أتبعه       أجمعه الرُّشد انَـفك هلاّ أقَمت؟
راه با غمي جانسوز است و بـا ايـن   شاعر به جوش مي آيد ؛ عاطفه اي كه هم طفةعا

   :عاطفه روي به همسرش مي كند وچنين مي سرايد
ـمبأحس يـأنَّ ال ا كنتنعفجهرَ يلا أنَّ     د و ِيـبِ به الايام  عــتفَج  ه 

هرُ فيماـري الـحتي جاـبينَنَ د ــبِيد     غَبراء نقِّيـتَمنَعي ح تَمنَع ــو ه 
 فلَم أُوقَّ الذّي قدَ كُنت أَجزعَه       رقِاًـت من ريبِ دهريِ جازعِاً فَوكن

دارد  فزع دست بر مـي  بينيم كه از جزع و با نزديك شدن به پايان قصيده شاعر را مي
كند كـه خـدا    و آرزو مي يابد باز ميخود را دوباره  رسد و وبه وقار و متانتي عاقلا نه مي

مـرگ را   دانـد و  صبر را كليد حـل مشـكلات مـي    صالش را برگرداند وام واي روزگار و
 .شمارد ميتسليم در برابر امر خدارا جوهر ايمان  داند و اي مي هر موجود زنده پايان

 :گويد ابن زريق مي
 أَوسعه  رِ إِن فَكَّرتــفَأضيقُ الام   علماً بأَنَّ اصطباريِ معقب فرَجا ً

 جِسمينِ تجَمعني يوماً و تجَمعه      اـي أضنتَ بفِرُقَتنَالي التـعلَّ اللي
 سيتبعه   انيـالثّ ي غدَهــد فــلاب     هـمنيتُ اــمنَّ داًــل أحــتَغُ و إِن

 ه  ــنَصنَع اء االلهِــبقض ذيـالّ فما     اـذا الفراقُ لنـيدم أبداً ه و إِن 
 

 هاي قصيدهويژ گي
 :عبارات الفاظ و و اساليب، )1

 و هـا  شـنونده در انديشـه   مشاركت خواننـده و  شاعر براي تحريك ذهن وجلب توجه و
 .كند دو اسلوب خبري و انشائي استفاده مي از، تشااحساس

از اساليب تأكيد رسوخ معـاني در  و برد  از اساليب خبري براي تأ كيد معاني بهره مي
 .كند ستفاده ميخواننده ا روح شنونده و فكر و

هاي اسميه در اساليب خبري براي استقرار وثبات معنـايي بهـره بـرده     شاعر از جمله
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 :است
 كن ليس يسمعه ـول اًـقدَ قلُت حقّ    ولعهـي ذلَـالع إنَّـَف ذُليهــلا تع

 عه درت أنَّ النُّصح ينفَـمن حيثُ قَ    أضرََّ بهِ جاوزت في نُصحه حداً
ي الرِّفقَ فلدلاًـفاَستعمب ِيبهي تَأن       هعوجضنَي القلَبِ مم وَفه هنفن عم 

 رُّشَد أتبعه ـانَ الــو أنَّني حينَ بــَل    أجمعه الرُّشد فكانَ هلاّ أقَمت؟
 :شاعر فعلهاي مضارع را براي دلالت استمرار تجددي استفاده كرده است

 هـن حيثُ يطَمعـِعفواً ويمنَعه م   دهرُ يعطي الفَتي من حيثُ يمنَعهو ال
عمـر  آشناسـت.  الفاظي كه در قصيده به كار رفته است عربي، فصيح، زيبـا، سـاده و   

الفاظ اين قصيده عينيه فصـيح و بـدون   « :گويد فروخ در باره الفاظ اين قصيده چنين مي
 ) 91 ،4ج عمر فروخ،» (اده همراه با كمي ضعف وسستي استتركيب الفاظ س .تعقيد است

 .  اندازد تكلف نميصنايع لفظي، خود را به  هاي ادبي و آرايه شاعر در بديع و
مـثلا الفـاظي در    الفاظ با عاطفه شاعر ارتباط محكمي برقرار كـرده اسـت   عبارات و

لوعـة التشـتيت،    :حسرت در اين قصيده اسـت  حزن و القاء كنندةقصيده وجود دارد كه 
 .تأنيبه، عنفه، مضني القلب، موجعة، ازعجه، ادمعه، فرقته، حزنا، جازعا، الفراق، بيد غبراء

 

 عاطفه شاعر
ي در غنـاي ابيات از زيباترين قصـائد   اندك بودنوعلي رغم  داردبيت  41فراقيه  قصيدة 

 اسـت و  اي جوشـان  اين قصيده سرشار از صـدق فنـي و عاطفـه    ؛ زيراميان اديبان است
 محور اساسي اين قصيده جدايي اسـت، . ن حكمفرما استآ بروحدت موضوعي خوبي 

انساني عاشق است كـه   عاطفةابن زريق  . عاطفةزند كه قلب شاعر را آتش مي اي جدايي
وسـوز   كنـد  زند و در بسياري از ابيات قصيده از عشق شكايت مـي  بر دل خود فرياد مي

حسـرت حـاكم    حـزن و  عاطفـة پس بر شـاعر   .ندك عشق نسبت به همسرش را بيان مي
مردي عاشق در جدايي از همسـر   عاطفة زيرا ؛اي صادق است وي عاطفه و عاطفةاست 

 .محبوبش است
 من عنفه فهَو مضنَي القلَبِ موجعه       دلاًـي تَأنيبهِ بـقَ فـفاَستعملي الرِّف
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ُلهحمعا ً باِلخطَبِ، يَضطلت     قدَ كانَ منِ،ـالبي وبِـبخِطُ فَضلُِّع ـأَضلُع  ه 
 اسـترجاع و  تـواتر حـوادث و   ،مظـاهر آن  از هاي دراماتيك است و عر داراي جنبهش

 ) 294-289 علي جابر المنصوري،توان ذكر كرد ( مي وبياني آسان والهام بخش را ديالوگ
ض ايـن دو غـر   .شكوي به وضوح آشـكار اسـت   در اين قصيده دو غرض نسيب و

شـعر غنـايي بيـان     ؛ زيـرل كه اين قصيده از نـوع شـعر غنـايي اسـت     است  آنحاكي از 
احساسـهاي  و وشـادي   انـدوه  غـم و  همچـون  مختلف عواطف خالصانه در موضوعات

ايـن  ؛ زيـرا  ترين نوع شعر در ادبيات عرب اسـت  شعر غنايي قديمي. است ديگر انساني
غنـاء   اي عميـق بـا موسـيقي و    بطهرا و كشد احساس شاعر را به تصوير مي شعر ذات و

 ) 91 ،3ج عمر فروخ،دارد (
 

 خيال
از بـديع وآرايـه   شعر او  و شاعر در اين قصيده بر خيال جزئي كلاسيك تكيه كرده است

 در بيت زير: )(ثوب النعيمتشبيه مثل . هاي لفظي به دور است
 ينزعِه  االلهُفَعنه  شُـكرٍ عليه  بِلا و من غدَا لابـساً ثـوب الـنَّعـيـمِ

 بيد غبراء كنايه از يد مشوؤمة   :كنايه مثل
 و تَمنَعه  تَمنَعني حقِّي غَبراء    بِيد بينَناَ حتي جري الدهرُ فيما

 به نظر مي رسد زيباترين تصوير بيا ني كه شاعر در اين قصيده آورده بيت زير است:   
62Fباِلكرَخِ من فلكَ الأزرارمِطلَعه     أستوَدع االلهَ في بغداد لي قمراً

1 
 

 قصيده در نظر ادباء
مثلا احمـد   . اند اي به اين قصيده داشته ادباء عنايت ويژه ،اشاره كرديم قبلاًطور كه  همان

 عمـاد الـدين اصـفهاني،   (. بن جعفر الواسطي وابوبكر عبدي با اين قصيده معارضه كرده اند

 )185 ،3ج

                                                                                                                   
علي بن عبداالله احمد العلوي الحفني ،در مصر متولد شد واز جمله آثارشرح قصيده ابـن زريـق اسـت (كحالـه      -۱

 )4،129عمر رضا،ج
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زير اشـاره   از جمله مي توان به شروح كه شته شده استشرحهايي بر اين قصيده نو
  :كرد
63Fتخميس شهاب الدين ابو العباس احمد ناصر ابن خليفه الباعوني -الف

 ). ه816المتوفي، ( 1
أثر علي بن عبداالله احمـد  (» شرح اشارات التحققيق الفيضيه الي خبايا القصيدة الزريقيـة«ــ  ب

 ) ه. ق1198 -1173 ،العلوي متوفي
فؤاد سزگين، ( ».بثّ الشجم علي عينية ابي الحسـن« تخميس طه افندي ابي بكر با عنوان  -ج

 ) 80، 5ج
، (المتوفي »فکاهة ذوي الفطن في شرح عينية ابي الحسـن«شرح ولي الدين يكن با عنوان  -د

 ) 67، 2بروكلمان، ج(. )م1921
 

 ابن زريق وعبداللطيف عقل
الحسـن بـن   «كه داراي شعري طولاني بـه نـام   عبد اللطيف عقل شاعري فلسطيني است 

عبد اللطيف عقل اين قصيده را زمـاني كـه همسـرش هنـد را      است. »يرحلزريق مازال 
نيمه به آمريكا مهاجرت كرد، سـروده   رها كرد و براي اقامتي سه ساله و تنها در فلسطين

 :كند اش را با ابيات زير آغاز مي عبداللطيف عقل قصيده. است
 يا بغدادُ کُلُّ مدينَة فَدي لکِ 

 مِن الارضِ حَتيّ خُطّتيِ وَداريِا 
 هرغو دلابلا قرش في ترس دقبا 

 وطوفت خيلي بينها ورکابيا 
 فلم ار فيها مثل بغداد منزلا 
 ) 10و9ا ( عبد اللطيف عقل،ولم ار فيها مثل دجلة وادي

 :وهمچنين مي گويد
 فلسطين اعز مکان بالنسبة لي کما 

                                                                                                                   
ن احمد بن ناصر بن خليفة الباعوني الشافعي الدمشقي در روستاي باعونه حوالي سال قاضي القضاة شهاب الدي -۱

 (إبن تغـري بـردي،   محرم دردمشق رخت از دنيا بر بست. 4هجري متولد شد و در دمشق پرورش يافت ودر  751
 )124 ،14ج ،1970
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 نسبة للشاعر القديم هي بغداد بال
بغـداد هميشـه جـاودان خواهنـد مانـد ماننـد        هنـد و  :گويد ميچنين  اش وي در مقدمه

 جغرافيا و....  تاريخ و جاوداني مكان و
عبداللطيف عقل موضع خود را نسبت به ابن زريق با توجه به معلومـات انـدكي كـه    

قصيده فراقيه داشته، چنين برداشتهاي شخصي كه از  قديمي خوانده و آنها را از كتابهاي
ابن زريق يك شخصيت ادبي است كه مرا از كودكي مجـذوب  « :گويد مي كند و بيان مي

 و در »اسـت  نمـو كـرده   اين شخصيت سال به سال در درونم رشد و خود كرده است و
را دوست نداشـتم ولـي هـيچ وقـت از وي      او عاشق ابن زريق نشدم و« :افزايد ادامه مي

را  گـاهي اوقـات او   سـوخت و  در برخي اوقات دلم بـه حـال او مـي    و متنفر هم نداشت
  »... كردم سرزنش مي

تــرك  سـفر همــه فلسـطينيان و   سـفر خــود را و  عبـداللطيف عقــل در ايـن قصــيده  
همسرانشان را به سفر ابن زريق تشبيه كرده است (مـازال   جدا شدن از هايشان و خانواده

 ).يرحلحسن بن زريق 
پايبند نبود وبه واژگـان قـديمي    قصيدة ابن زريقبه ساختار شعري عبد اللطيف عقل 

مفـردات  مفردات شـعري را بـا    بلكه واژگان قديمي را با واژگان معاصر و التزام نداشت
 .كرد غير شعري ممزوج مي

بـا قصـيده ابـن زريـق متفـاوت       اين اختلاف به اين معنا نيست كه مطوله عقل كاملاً
 و از نقطـه نظرمعنـوي و   هسـت اري بين ايـن دو قصـيده   است بلكه موارد مشترك بسي

 .موضوعي اين دو قصيده بسيار به همديگر شبيه هستند
كـه بـر زبـان    را  همان همسر ابن زريق است وهمـان سـخناني   ،هند در قصيده عقل

 .  كند همسر ابن زريق جاري بوده است تكرار مي
اي  تجربه بن زريق كاملاًقصيده ا آن است كهتفاوت بين عبداللطيف عقل وابن زريق 

 ،شاعر وتجربه مردم فلسطين است از تجربةعقل  لكن مطولةفردي وشخصي بوده است 
 ) 13 عبداللطيف عقل،. (استاجتماعي  ـ اي فردي يعني تجربه

ولكن انديشه و احسـاس وي زنـده اسـت، و     مرده است است.ابن زريق  جسم پس
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انسـان   زريـق الهـام گرفتـه اسـت و     شاعر معاصر عبد اللطيف عقل در شـعرش از ابـن  
(غيـر   در روزگاران بعد شاعري ديگر .اش وصف كرده است فلسطيني را از خلال تجربه

شـود و در تبعيـدگاه بـه     از عبد اللطيف عقل) كه مبتلا به درد غربت از وطن و مرگ مي
 .  شد تكرارخواهد اين تجربه ابن زريق است كه دوباره ،برد اش به سر مي دور از خانواده

 :ابيات زير از زبان همسر ابن زريق در فراقيه است
 ن ليس يسمعه ـولك د قلُت حقاًّـقَ    ولعهــي العذلَ إنَّــفَ هـلا تعذُلي

 ح ينفَعه ـمن حيثُ قدَرت أنَّ النُّص    أضرََّ بهِ جاوزت في نُصحه حداً
ِيبهي تَأني الرِّفقَ فلدلاً فاَستعمب     هعوجضنَي القلَبِ مم وَفه هنفن عم   

  ، توجه كنيد:همسر عبد اللطيف ،در مقابل به سخنان هند
 لِمَن تَترکُُ القِشرَ واللَّوزَ 

 يا ابن زريق 
 لمن تترک الغنم السُّمرَ 
 تجترُّ صمتَ السُفوحِ 

 بمن استجير اذا تعول الريح 
 في الباب إن مرّ عنيّ جراد 

 لجنود ا
 لماذا تسافر ؟ 

 کيف تغادر أوتارَها النغماتِ 
 هاوصاتَا الاغنياتِ 

 وکيف تسافرُ مِن نبضاتِ الترابِ 
 الجذورُ 
 تسافر !

هو ِلوغملل يِکترتربُ   
سخن همسر  ؛كلام اين دو زن در دو قصيده از لحاظ اختصار واطناب متفاوت است

 احتمال حملة مغولهـا  ست. هند ازسخن هند طولاني ومسهب او ابن زريق موجز است 
 )70-60 عبد اللطيف عقل،( گويد. عدم ياور و مدافع سخن مي (اسراييليها) و
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 نتيجه
خواننـده را بـه دروغ يـا اشـتباهي كـه در تـاريخ        ،زيبا ة قصيد بعد ازنگاهي گذرا بر اين
يـات  اين دروغ شايع اين است كـه ابـن زريـق در ح   ؛ كنيم مي  ادبيات ما شايع است آگاه

اليتيمـة  «همين قصيده ابيات ديگري نسـروده اسـت؛ وبـه همـين خـاطر اسـم       جز خود 
اي كه غيـر ايـن قصـيده قصـائد ديگـري       (يعني قصيدهاند  را برآن اطلاق كرده» العصماء

را ذكـر  توان دلايل زيـر   براي رد اين قول مي اين قول مردودي است و و )سروده نشده
 كرد:

يق يك قصيده يا بيش از يـك قصـيده در مـدح ابـا     اين است كه ابن زر اجماع بر -1
 .الخير سروده است

كه  است بيانگر مفهوم كمي نيست بلكه بيانگر مفهوم كيفي» باليتيمـة«وصف قصيده  -2
 .  يگانگي اثر است همان برتري و
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 م.۱۹۷۱ه/۱۳۹۱

 م.۱۹۹۹-ه۱۴۱۹ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارصادر، چاپ سوم،  -

 م.۱۹۵۸احمد امين؛ ظهر الاسلام، القاهرة،  -

 الاصفهاني، ابوالفرج؛ الاغاني، بيروت، دار الثقافة، بيتا. - 

ق؛ انعكاس الفكر السياسي علی الادب العربي في العصر العباسي، سورية، چاپ اول، عبد الرزا ايوب، - 
 م.۱۹۹۰انتشارات طلاس، 

 ؤسسة دار الكتاب الاسلامية، چاپ دوم، بيتا. جلد اول، م بروكلمان، كارل؛ تاريخ الادب العربي، -

 م.۱۹۹۷ البستاني، بطرس؛ ادباء العرب، دار نظير عبود، جلد دوم،  -



 ۱۱۹   ابن زريق و قصيده فراقيه

 

 عالبي، ابومنصور؛ يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر، تحقيق الدكتور مفيد، بيروت، دار الكتب العلمية،الث -
 م.۱۹۷۴

 الجهشياري، الوزراء والكتاب، تحقيق مصطفی السقا وابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شبلي، چاپ اول، -
 م.۱۹۳۸انتشارات مصطفی البابي الحلبي  القاهرة،

 م.۱۹۴۸الاسلام السياسي، القاهرة،انتشارات الشيلكتي، تاريخ ن؛ حسن، ابراهيم حس -

 ه.ق.۱۳۹۹ دار احياء التراث العربي، الحموي، ياقوت؛ معجم البلدان، جلد چهارم، -

 م.۱۹۸۳ الرضي، الشريف؛ ديوان، بيروت دار بيروت للطباعة والنشر، -

 م.۱۹۹۶ -ق۱۴۱۶زيدان، جرجي؛ تاريخ دآاب اللغة العربية، بيروت، دارالفکر  -

 ه.۱۳۲۴ سبكي، عبد الوهاب؛ الطبقات الشافعية الكبری، القاهرة، -

 بيتا. السراج، القاري؛ مصارع العشاق، بيروت، دار صادر، -

مجا ،مود پاچ ،يزاجح يمهف دوممح ةجمرت ،بيرعلا ثاترلا خيرات ؛داؤف ،ينگللد الثاني الجزء الخامس في  -
 ه.۱۴۱۲قم،  لعظمی المرعشي النجفي،نشر مكتبة آية االله ا الشعر،

دون  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر؛ تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، -
 ط.ت.

 القاهرة،دار احياءالكتب العربية. تحقيق حسن كامل الصيرفي، طيف الخيال، الشريف الرضي، -

 م.۱۹۵۶عربي، مصر، دار المعارف، مذاهبه في النثرال ضيف، شوقي، الفن و -

 م.۱۹۸۵القدس،  عقل، عبد اللطيف؛ حوارية الحزن الواحد، -

 ؛ الحسن بن زريق مازال يرحل، بيتا.عقل، عبد اللطيف -

 م.۱۹۶۸ -ق ۱۳۸۸عمر؛ تاريخ الادب العربي، بيروت، دارالملايين،  فروخ، -

 تراث العربي، مكتبة المثنی، جلد چهارم،بيروت، دار احياء ال كحالة، عمر رضا؛ معجم المؤلفين، -
 م.۱۹۸۶-ق۱۴۰۶

 م.۱۹۳۴مبارك، زكي؛ النثر الفني في القرن الرابع، دار الکتب، القاهرة، سنة  -

 م. ۲۰۰۰ه/۱۴۲۰دار عماد، المنصوري، علي جابر، النقد الادبي، چاپ اول، -

-چاپ اول، القاهرة  هراتا،؛ ادب المرتضی والعباسية وحمحمد المصطفی النجار النجار، الطيب و -
 م.۱۹۶۸

 ناشر رشاد برس، بيروت، شعر التمرد في الاعصر العباسية، چاپ اول، نور الدين، حسن جعفر؛ -
 م.۲۰۰۳ه/۱۴۲۴



 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي مجله   ۱۲۰

 

 
 
 

 ابن زريق والقصيدة الفراقية
 

 حجت الرسوليالدکتور 
 ة و آدابهافرع اللغة العربي -»يد بهشتیشه«استاذ مشارک بجامعة 

 احمد اميدعلي
 »ت مدرستربي«فی اللغة العربية و آدابها  بجامعة  اهطالب الدکتور 

 
 الملخّص

 اذـه یـف ينـجمترامجلـال. الغالبيـة السـاحقة مـن البـاحثين  آراءهذا المقال يتناول دراسة حياة إبـن زريـق و ذکـر آراء المـورخين و 
 .احدي احياء بغدادينسبونه إلی بغداد و يذکرون مسقط رأسه بکرخ من 

 العصر العباسی الثالث و ترجع شهرته بقصيدته العينية التی سماّها الادباء بالفراقية.مع  حياة الشاعر منتتزا
ــا فــی أســباب نظمهــا فقــد ذکــرت حکايــات شــبيهة بالخرافــة، تــرک زوجتــه فقــراً و فاقــةً وقصــد أمــراء  علــي : قــد أرغــمفقــالوا أمّ

 رئيسی لنظم القصيدة.الاندلس طلباً للمال، فی الواقع قد کان الفراق سبب 
. و من المعاصرين الـذين هايبا ةلق مغتا التي لاتتجاوز الواحد و اربعين بيتاً قد قام أدباء القديم و الحديث بشرحها و تفصيلها 

 القصيدة و قد نظم قصيدة مطوّلة علی هذا المنهج. بذهبه الشاعر الفلسطينی الشهير عبد اللطيف عقل وهو قد تأثر  تأثروا
 

 إبن زريق، القصيدة، الفراقية، عبد اللطيف عقل، العاطفة، بغداد.  لية:ليّ لمات الدّ الك
 


	MajalehAnjoman10Final
	منابع و مآخذ
	ـ الجميلي، سمير.(ابريل2004).التدخل اللغوي مصدر صعوبة للطلبة العراقيين والعرب الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية.مجلة علوم إنسانية.العدد 8. الموقع:
	http://www.ulum.nl.a87.htm
	ـ طعيمة، رشدي أحمد و الناقة، محمود کامل. (دون تاريخ). مشکلات تعليم اللغة اتصالياً: صعوبات وأخطاء بين الطلاب والمعلمين. الموقع:
	http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Taalim%20Logha/P5.php
	ـ المكي، ميسرأحمد.(1384). نظريات تعلم اللغة الثانية وكيفية الإفادة منها لتقويم و تطوير تعليم العربية كلغة ثانية. مجموعه مقالات دومين همايش مديران گروههای عربی دانشگاههای كشور(11-12تير ماه 1384 گروه عربی دانشگاه اصفهان)
	Keshavarz, Mohammad Hossein. (1994). contrastive and error analysis.
	Keshavarz, Mohammad Hossein.( 2006). Error Analysis .Tehran: samt.
	Mohammadzade, Zahra sadat.( 2007).the effect of different types of   corrective feedback or grammatical errors in student writing. The case of Iranian pre-university students. University of Isfahan.
	يکی از شيوه‏های طنزی احمد مطر بهره‏گيری وسيع از عنصر تضاد يعنی اتکا بر جمع دو شیء متضاد در يک مفهوم واحد است. او در اين شيوه، بر جداسازی مبتنی بر عنصر طنز تکيه می‏کند که هم دردناک و هم خند‏ه‏آور است و اين جز با وجود تناقض واقعی و عميق بين آن دو امکان ...
	احمد مطر در قصيدة ديگری به نام «بغلٌ مُسْتَنير» با انتقاد از حکام عرب، تصوير بسيار زيبايی از وضعيت موجود خلق کرده است، او مقام حکام عرب را پايين‎ترين مرتبه می‎داند و مدعی است اگر روزی قاطر مسخ شود تبديل به حاکم عربی می‎شود: (لافتات 5، ص76)
	قال بغلٌ مُسْتَنير واعظاً بغلاً فتيا:/  يا فتی إصغِ إليّا/  إنما كانَ أبوك امرأَ سَوْءٍ /  و كذا أمُّك قد كانتْ بَغِيّا. /  أنت بغلٌ يا فتی … و البغل نَغْلٌ، /  حكمةُ اللهِ، لأمرٍ ما، أرادتْكَ غبيَّا /  فاقبلِ النُّصْحَ تَكُنْ بالنُّصحِ مرضياً رضيّا /...
	(قاطر روشنفکری، قاطر جوانی را پند می‎داد و می‎گفت: ای جوان به من گوش بده! پدرت انسان بدی بود و مادرت نيز انسان بدکاره‎ای بود. ای جوان تو قاطری... و قاطر حرامزاده است، حکمت خدا چنين اراده کرده که کودن باشی. نصيحت پذير باش تا با نصيحت، راضي و خرسند شوی....
	شاعر در قصيده (الثور والحظيرة) موضع کشورهای عربی نسبت به پيمان صلح با اسرائيل را که انور سادات با دشمن صهيونيستی به امضا رساند سخن می‏گويد. همان پيمانی جهان عرب، پس از سادات، برای پيوستن به آمريکا و اسرائيل از يکديگر سبقت می گرفتند. او سادات را به گاو...
	مِحْقَان ... يغادر البلاد في رعاية الرحمن/  مِحْقَان ... يعود للبلاد في رعاية الرحمن/  مِحْقَان ... يجلس في الديوان/  مِحْقَان ... يمسك بالفنجان/  مِحْقَان ... يفرغ من قهوتـه/  مِحْقَان ... قام يبول الآن/  مِحْقَان ... عاد من المرحاض في رعاية الرحمن!/...
	(محقان با عنايت پروردگار کشور را ترک می‌کند! محقان با عنايت پروردگار به کشور باز می‌گردد! محقان در دربار (شاهنشاهی) می‏نشيند! محقان فنجان به دست می‌گيرد! محقان از خوردن قهوه فراغت می‏يابد! اکنون محقان شروع به ادرار می‏کند! محقان با عنايت پروردگار از ت...
	(پرادرار، فرزند پرخور گفت: گفته شده املاک و ثروت فراوان دارم؛ اين يک توهم بزرگ است! من تنها پنجاه قصر دارم که در آنها خودم را از گرما و سرما حفظ می‏کنم. از شلاق گرما و سرما کجا بروم؟!... پرواز کنم؟! سپرده‏های بانکی من چيزی جز بيست ميليارد نيست آيا زيا...
	7- مبالغه در تمسخر
	يکی ديگر از شيوه‏های ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم می‏خورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه ‏کرده و می‏گويد: (لافتات 6، ص124)
	يکی ديگر از شيوه‏های ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم می‏خورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه ‏کرده و می‏گويد: (لافتات 6، ص124)
	يکی ديگر از شيوه‏های ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم می‏خورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه ‏کرده و می‏گويد: (لافتات 6، ص124)
	أُعلِنَ الإضرابُ في دُورِ البِغاءْ/  البغايا قُلْنَ:/  لَمْ يبقَ لنا منْ شرفِ المِهنةِ إلاَّ الإدِّعاءْ !/ أبغايا نحنُ؟! كلَّا .. أصبحتْ مِهنتنا أَكْلَ هَواءْ!/  رَحِمَ اللهُ زماناً كانَ فيهِ الخيرُ مَوفوراً/  وكانَ العِهْرُ مَقصوراً على جِنْسِ النِسا...
	(در خانه‏های زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه می‏کنيم؟ ش...
	(در خانه‏های زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه می‏کنيم؟ ش...
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